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چکیده
ایــن مقالــه بــا طرح پرســش محــوری »آیا شــهروند مؤلف شــهر اســت یــا خواننــدۀ آن؟« به واکاوی نســبت 
ــش  ــارۀ نق ــج درب ــای رای ــه دوگانه‌ه ــد ک ــردازد و نشــان می‌ده ــا می‌پ ــد معن ــان شــهر، ســوژه و تولی می
شــهروند در پدیــدآوری و خوانــش شــهر، قــادر به توضیــح پیچیدگی فرآیندهای معنازایی شــهری نیســتند. 
بــا بررســی اســتعارۀ »شــهر به‌مثابــۀ متــن« و اتــکای آن بــه نظریه‌هــای ادبــی و نشانه‌شــناختی، اســتدلال 
می‌شــود کــه اگرچــه ایــن تشــبیه امــکان فهــم شــهر به‌عنــوان عرصــه‌ای چندلایــه و رمزگذاری‌شــده را 
فراهــم می‌کنــد، امــا می‌توانــد گمراه‌کننــده باشــد، زیــرا شــهر برخــاف متــن ادبــی، پدیــده‌ای فرآینــدی و 
درهم‌تنیــده بــا قــدرت، اقتصــاد و سیاســت اســت. بــا بهره‌گیــری از تحلیــل فوکــو دربــارۀ »کارکــرد مؤلف«، 
مقالــه نشــان می‌دهــد کــه مؤلــف را نبایــد بــه فــرد یــا نهــادی مشــخص فروکاســت؛ بلکــه مجموعــه‌ای 
از ســازوکارهای گفتمانــی و ســاختاری اســت کــه حــدود ممکــن و ناممکــن شــهر را تعییــن می‌کنــد. بــر 
ــه خواننــده‌ای  ــوان او را ب ــه می‌ت ــف را اشــغال کنــد و ن ــگاه مؤل ــد جای ــه می‌توان ــن اســاس، شــهروند ن ای
منفعــل تقلیــل داد. شــهروند نویســندۀ شــهر اســت، امــا نویســندگی او موضعــی، پراکنــده و تاکتیکــی 
اســت و همــواره در چارچــوب محدودیت‌هایــی رخ می‌دهــد کــه »کارکــرد مؤلــف« تعییــن کــرده اســت. 
شــهروند همچنیــن خواننــدۀ شــهر اســت، زیــرا تجربــه و تفســیر او بخــش مهمــی از تولید معنا را تشــکیل 
می‌دهــد. نتیجــه آن‌کــه شــهر در تنــش میــان ســه موقعیــت شــکل می‌گیــرد: مؤلــف به‌مثابــۀ کارکــردی 
ــد  ــده. فهــم شــهر نیازمن ــۀ خوانن ــۀ نویســنده‌ای محــدود، و شــهروند به‌مثاب ســاختاری، شــهروند به‌مثاب
ــه نشــان  ــه اتخــاذ دوگانه‌هــای ساده‌ســاز. ایــن مقال تحلیــل ایــن روابــط و فاصله‌هــای میانجــی اســت، ن
می‌دهــد کــه نقــد شــهر تنهــا هنگامــی معتبــر اســت کــه ســازوکارهای قــدرت و گفتمان‌هایــی را کــه 

امــکان روایت‌گــری و معنازایــی را تعییــن می‌کننــد آشــکار ســازد.
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مقدمه
ایــن پرســش کــه »شــهروند مؤلــفِ شــهر اســت یــا خواننــدۀ آن و یــا گوینــدۀ داســتان‌های آن؟« در ظاهر ســاده 
می‌نمایــد، امــا در بنیــان خــود حــاوی مفروضــات نظــری مهمــی دربــارۀ چیســتی شــهر، ماهیــت تولیــد معنا و 
جایــگاه ســوژه در فضــای شــهری اســت. ایــن پرســش، مــا را ناگزیــر بــه ورود بــه حــوزۀ نظریه‌هــای متــن، معنــا، 

قــدرت و فاعلیــت می‌کنــد و روشــن ســاختن آن بــدون تأمــل در ایــن مفاهیم میســر نیســت.
گفتــه می‌شــود شــهر یــک »متــن« یــا »اثــر« اســت؛ بنابرایــن بــه تأســی از هــر متــن یــا اثــر دیگــری و بنابــر 
قاعــده، بایــد مؤلــف ]پدیدآورنــده[ و خواننــده داشــته باشــد. ســؤالی کــه در اینجــا بــا آن روبرو هســتیم آن اســت 
کــه، پدیدآورنــدۀ ایــن متــن کیســت؟ خواننــدۀ ایــن متــن کیســت؟ در برخــی متــون آمده اســت که شــهر باید 
متنــی »نویســندگانی«1 باشــد و متکثــر، نــه متنــی »خوانندگانــی«2 و صُلب؛ و اصــرار بر این مســئله وجــود دارد 
کــه شــهر »قاعدتــاً« بنــا بــه طبیعتش متنی نویســندگانی اســت. در اینجــا مقصــود از متن نویســندگانی، متنی 
اســت غامــض، چنــد پهلــو و غیرقابــل پیش بینــی و در مقابــل متن خوانندگانی متنی اســت ســر راســت و بدون 
ابهــام کــه درک معنــای آن بــرای مخاطــب بــه راحتــی صــورت می‌گیــرد، و آنچــه بــه آن تأکیــد می‌شــود آن 
اســت کــه بایــد قصه‌هــا و روایت‌هــای شــهر را شــنید؛ و بیــان می‌شــود معنــا را مؤلــف از پیــش درون آن کار 
نگذاشــته اســت، بلکــه مخاطــب اســت کــه معنــا را می‌ســازد. امــا نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در ایــن 
نگــرش، میــان پدیدآورنــده ]مؤلــف[ شــهر ]متــن[ و خواننــدۀ آن تمایز ایجاد شــده اســت؛ یعنــی از آنهــا به‌عنوان 

دو مقولــۀ جداگانــه یــاد می‌شــود. آیــا واقعــاً چنیــن اســت؟
ایــن پرســش‌ها نقطــۀ عزیمــت مــا هســتند تــا دوبــاره دربــارۀ نســبت میــان شــهر، شــهروند، معنــا و قــدرت 
ــا  ــف« ی ــوان مؤل ــهروند به‌عن ــاده‌انگارانۀ »ش ــای س ــه دوگانه‌ه ــه چگون ــم ک ــان دهی ــم و نش ــل کنی تأم
ــۀ خواننــده« قــادر نیســتند پیچیدگــی تولیــد معنــا در فضــای شــهری را توضیــح دهنــد. »شــهروند به‌مثاب

بدنۀ نقد
 شهر به‌مثابۀ متن: بداهت ظاهری و ابهام‌های نظری

اســتعارۀ »شــهر به‌مثابــۀ متــن« نخســتین‌بار در مطالعــات شــهری بــا تأثیــر از نشانه‌شناســی، هرمنوتیــک و 
نظریه‌هــای ادبــی مطــرح شــد. چنیــن رویکــردی تــاش داشــت نشــان دهــد کــه شــهر نــه مجموعــه‌ای از 
ســاختمان‌ها و خیابان‌هــا، بلکــه عرصــه‌ای بــرای رمزگــذاری و رمزگشــایی معناســت. هنگامــی کــه رولان بــارت3 
متــن را »پیکــره‌ای از رمزگان‌هــای ســیال« می‌دانــد، فضایــی مفهومــی ایجــاد می‌کنــد، از ایــن منظــر می‌تــوان 
شــهر را نیــز به‌مثابــۀ کُــدی چندلایــه در نظــر گرفــت؛ کــدی کــه خوانــده می‌شــود، تفســیر می‌شــود، و هرگــز 
کامــاً بســته نیســت. از ایــن منظــر، شــهر هماننــد یــک »اثــر« اســت: دارای ســاختار، قواعــد، رمزگان‌هــا و 
لایه‌هــای معنایــی. امــا دشــواری کار از آنجــا آغــاز می‌شــود کــه برخــاف یــک متــن ادبــی یــا اثــر هنــری، شــهر 
نــه یــک شــیء یکپارچــه و بســته، بلکــه پدیــده‌ای فرآینــدی، چندصدایــی و درهم‌تنیــده بــا قــدرت، اقتصــاد، 

آیا شهروند مؤلف شهر است یا خوانندۀ آن و یا گویندۀ داستان‌های آن؟

1. Roland Barthes
2. Readerly
3. writerly [
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سیاســت و تاریــخ اســت. امــا همیــن اســتعاره می‌توانــد گمراه‌کننــده باشــد: اگــر شــهر متــن اســت، پــس مؤلف 
آن کیســت؟ آیــا ســازندگان کالبــدی شــهر؟ آیــا برنامه‌ریــزان و نهادهــای قــدرت؟ آیــا شــهروندان؟ یــا شــاید 
مجموعــه‌ای پیچیــده از ســاختارها و نیروهــای اجتماعــی کــه امــکان نوشــتن و خوانــدن را فراهــم می‌کننــد؟ از 

همین‌جــا ضــرورت تحلیــل انتقــادی آغــاز می‌شــود.
در بخــش قابل‌توجهــی از ادبیــات فرهنگــی و شــهری معاصــر ادعــا شــده اســت کــه شــهر بایــد 
»متنــی نویســندگانی« باشــد؛ متنــی گشــوده، چندلایــه، چندمعنــا، پویــا و غیرقابل‌پیش‌بینی. چنیــن متنی در 
برابــر »متن‌هــای خوانندگانــی« قــرار می‌گیــرد کــه بــه تعبیــر رولان بــارت، صُلــب، سرراســت، تک‌معنــا و تابــع 
»اقتــدار مؤلف«انــد. در ایــن دســتگاه فکری، شــهر ذاتاً متنی نویســندگانی اســت، زیــرا از روزمرگــی، از کنش‌های 
پراکنــده امــا معنــازا، از مواجهــات ناگهانــی و از امکان‌هــای بالقوۀ تفســیر تغذیه می‌کند. بســیاری از پژوهشــگران 
شــهری نیــز تأکیــد می‌کننــد کــه بایــد »قصه‌هــا و روایت‌هــای شــهر را شــنید« و معنــا را نــه در آنچــه مؤلــف از 
پیــش نهــاده، بلکــه در تجربــه و خوانــش مردمــان جســت. امــا در این نــگاه، یک شــکاف بنیادی شــکل می‌گیرد: 
یعنــی تقســیم نقش‌هــا میــان پدیدآورنده/مؤلــف شــهر و خواننــدۀ آن. گویــی یــک گــروه »می‌ســازند« و گــروه 
دیگــر صرفــاً »می‌خواننــد«. ادبیاتــی کــه از »تولیــد اجتماعــی فضــا« ســخن می‌گویــد نیــزگاه ناخواســته همین 
دوگانــه را بازتولیــد می‌کنــد: برنامه‌ریــزان، طراحــان و نهادهــای قــدرت به‌عنــوان پدیدآورنــدگان، و شــهروندان 
به‌عنــوان مصرف‌کننــدگان فضــا. امــا آیــا واقعــاً می‌تــوان چنیــن تفکیــک صُلبــی را پذیرفــت؟ آیــا شــهروند را 
می‌تــوان به‌عنــوان ســوژه‌ای »در حاشــیه« تصــور کــرد کــه تنهــا دســت بــه خوانــش 
می‌زنــد؟ آیــا نهادهــای قــدرت را می‌تــوان »مؤلفانــی« دانســت کــه از بیــرون بــر شــهر 
معنــا تحمیــل می‌کننــد؟ این‌جاســت کــه نیازمنــد بازاندیشــی در مفهــوم »مؤلــف« 

. هستیم
 بازاندیشی در مفهوم مؤلف: از فوکو تا خوانش شهر

فوکــو در مقالــۀ مشــهور »چیســتیِ مؤلــف؟«4 به‌طــور جــدی بــا تصــور ســنتی مؤلــف 
به‌عنــوان »منبــع معنــا« و »خالــق اثــر« مخالفــت می‌کنــد. او هشــدار می‌دهــد کــه 
مؤلــف را نبایــد بــه فــردی حقیقــی فروکاســت؛ مؤلــف »تابعــی« اســت، »عمل‌کــردی« 
اســت کــه در فرهنــگ مــا نقــش تحدیــد، حــذف و گزینــش را ایفــا می‌کنــد. بــه تعبیر 
او: »مؤلــف سرچشــمۀ نامحــدودی نیســت کــه اثــر از آن نشــئت گیــرد؛ مؤلــف مقــدم 
بــر اثــر نیســت؛ مؤلــف کارکــردی اســت کــه حــدود و ثغــور اثــر را تعییــن می‌کنــد« 
ــه  ــر و ن ــق مطلــق« اث ــه »خال ــف ن )Foucault, 1969(. وی بحــث می‌کنــد کــه مؤل
»منبــع نهایــی معنا«ســت، بلکه »کارکردی« اســت کــه نقش تحدید، حــذف و گزینش 
را در متــن ایفــا می‌کنــد. او تصریــح می‌کنــد کــه مؤلــف »پیــش از اثــر وجــود نــدارد«، 
بلکــه در دل نظام‌هــای گفتمانــی پدیــد می‌آیــد و بخشــی از ســازوکار معنازایــی اســت. 
 اگــر ایــن تحلیــل را بــه شــهر تعمیــم دهیــم، آنــگاه »مؤلــف شــهر« نــه یک فرد اســت 
و نــه حتــی یــک نهــاد؛ بلکــه ســازوکاری پیچیــده از روابــط قــدرت، قواعــد فرهنگــی، 
ســاختارهای اقتصــادی، زبان‌هــای پنهــانِ برنامه‌ریــزی، و حتــی رژیم‌های ادراکی اســت 
کــه تعییــن می‌کننــد چــه چیــزی در شــهر ممکــن اســت و چــه چیــزی ناممکــن. از 
ایــن دیــدگاه، مؤلــف شــهر هرگــز از متــن غایــب نیســت. او در خطوطــی کــه کشــیده 
می‌شــود، در کاربری‌هایــی کــه مجــاز یــا ممنــوع می‌شــوند، در مســیرهایی کــه ایجــاد 
یــا حــذف می‌شــوند، و در ارزش‌هایــی کــه تثبیــت یــا ســرکوب می‌شــوند حضــور دارد. 

مؤلف یا پدیدآورنده نباید صرفاً 
به معنای داشتن رابطه ای 
معین و از پیش مشخص با 
یک اثر ]که در اینجا شهر است[ 
مثلاً عامل تولیدکنندۀ آن بودن 
تلقی شود. بلکه ایفای نقشی 
در رابطه با آن است که از نظر 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
تعریف شده باشد. مؤلف 
همواره در متن حاضر است 
و حدود و ثغور متن را تعیین 
و وجه وجودی آن را آشکار 
میکند. مؤلف حاکی از پایگاه 
آن در جامعه و »فرهنگی« 
معین است و همچنین 
واضح است که با تغییرات 
مداوم جامعه، نقش مؤلف نیز 
متداوماً تغییر می‌کند. بنابراین 
غلط است که مؤلف شهر را 
مساوی با نویسندۀ متن شهر 
بدانیم. شهروند، نویسندۀ متن 
شهر است و نه مؤلف آن. به 
همین وجه درست نیست که 
او را با گویندۀ داستان‌های شهر 
نیز یکی بشماریم.

4. Qu’est-ce qu’un auteur?
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مؤلــف شــهر »یــک موقعیــت« اســت، نــه یــک فــرد؛ و ایــن موقعیــت پیوســته در حــال تغییر بــا تغییــر جامعه، 
سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد اســت. در نتیجه شــهروند هرگز مؤلف شــهر نیســت؛ زیــرا نمی‌تواند کارکــرد مؤلف 
را ایفــا کنــد. امــا شــهروند نویســندۀ متــن شــهر اســت؛ کســی کــه بــا کنــش روزمــره، بــا حرکــت، بــا حضــور، با 
مقاومــت، بــا روایت‌گــری، و حتــی بــا بی‌تفاوتــی، لایه‌هایــی از معنــا را بــر پیکــرۀ شــهر می‌نویســد.و در عیــن 
حــال شــهروند نه‌تنهــا نویســنده بلکــه خواننــدۀ شــهر نیز هســت، زیــرا هــر خوانــش او بخشــی از فرآینــد تولید 

معنــا را شــکل می‌دهــد. ایــن چندگانگــی، همــان جایــی اســت کــه بعُــد انتقــادی بحــث آغــاز می‌شــود. 
 نقد دوگانه‌های ساده‌ساز: چرا مؤلف، نویسنده، خواننده؟

در بســیاری از نظریه‌هــای شــهری، به‌ویــژه در ســنت‌های مشــارکت‌گرایانه، تــاش شــده اســت نقش شــهروندان 
به‌عنــوان »پدیدآورنــدگان فضــا« برجســته شــود. ایــن نــگاه اگرچــه از حیــث سیاســی مترقــی به‌نظــر می‌رســد، 
امــا از منظــر نظــری می‌توانــد گمراه‌کننــده باشــد؛ زیــرا هیــچ شــهروندی از موقعیت‌هــای گفتمانی، اقتصــادی و 
ســاختاری‌ای برخــوردار نیســت کــه بتوانــد همان نقشــی را ایفا کند کــه »مؤلف« نــزد فوکــو دارد. از ســوی دیگر، 
نــگاه کامــاً معکــوس، یعنی فروکاســتن شــهروند به »خواننــده« یا »مصرف‌کننــده«، نیز بــه همان انــدازه نادقیق 
اســت، زیــرا تمــام لایه‌هــای خلاقیــت، مقاومــت و تولیــد معنــا در شــهر را نادیــده می‌گیــرد. درواقــع، شــهروند 
در عیــن واحــد خواننــده، نویســنده، و حتــی »برســاختۀ« مؤلــف اســت. او بخشــی از متــن اســت، اما نــه در مقام 
پدیدآورنــده، بلکــه در مقــام یکــی از »منابع نویســندگی« آن. تفاوت اینجاســت که نویســندگی شــهروند محلی، 
محــدود، تاکتیکــی و پراکنــده اســت، امــا کارکــرد مؤلــف ســاختاری، تعیین‌کننــده، و کلان‌مقیــاس. ایــن تفاوت 
در رویکردهــای جامعه‌شــناختی شــهر )مثــل هنــری لوفــور(، در تحلیل‌هــای پدیدارشناســانه )مثــل مرلوپونتی(، 
و حتــی در رویکردهــای روایت‌شــناختی )مثــل پــل ریکــور( قابــل ردیابــی اســت. لوفــور بــا مفهوم »تولیــد فضا« 
نشــان می‌دهــد کــه چگونــه قــدرت در تعییــن فضــا نقــش اصلــی دارد، امــا در کنــار آن »عمــل روزمــره« نیــز 
ســهمی در بازتولیــد معنــا دارد، هرچنــد نــه از جنــس مؤلــف. در نتیجــه، ایــن خطــا رخ می‌دهــد اگر شــهروند را 
به‌صــرف حضــور در شــهر مؤلــف بدانیــم، او ممکن اســت »نویســندۀ« شــهر باشــد، اما هرگــز قادر نیســت همان 

نقشــی را ایفــا کنــد کــه مؤلف نــزد فوکــو برعهــده دارد.
امــا اگرچــه ایــن تفکیــک بــرای نقــد اقتــدار مؤلــف و برجســته‌کردن نقــش خواننــده بســیار مفیــد اســت، بایــد 
مراقــب باشــیم کــه آن را ساده‌ســازی نکنیــم. شــهر می‌توانــد در برخــی لایه‌هــا »خوانندگانــی« باشــد، بــرای 
نمونــه در قوانیــن ساخت‌وســاز، شــبکة حمل‌ونقــل، قواعــد مالکیــت و نظــام اقتصــادی، زیرا ایــن لایه‌هــا از طریق 
ســازوکارهای مؤلف‌گونــه تثبیــت شــده‌اند. در عیــن حــال شــهر در ســطح تجربــۀ روزمــره و کنش‌هــای خُــرد، 
»نویســندگانی« اســت؛ جایــی کــه شــهروندان بــا راه‌رفتن، اشــغال فضــا، تعامــل، روایت‌ســازی، مقاومــت یا حتی 
ســکوت، معناهایــی تــازه ایجــاد می‌کننــد. ایــن دو ســطح از هــم تفکیک‌پذیــر نیســتند، امــا نبایــد بــا یکدیگــر 

ــوند. خلط ش
 نقش قدرت در تولید شهر

وفــور در نظریــۀ »تولیــد فضــا« )Lefebvre, 1991( تأکیــد می‌کنــد که فضا صرفــاً داده‌ای طبیعی یا خنثی نیســت، 
بلکــه محصــول روابــط اجتماعی اســت. فضای شــهری حاصــل برخــورد نیروهــای اقتصــادی، سیاســی، ایدئولوژیک و 
فرهنگــی اســت کــه بــر شــکل‌گیری آن تأثیــر می‌گذارنــد. ایــن نــگاه به‌خوبــی روشــن می‌کنــد کــه چــرا نمی‌تــوان 
»شــهروند« را مؤلــف شــهر دانســت؛ زیــرا او تنهــا یکــی از عناصــر درون ایــن شــبکۀ قــدرت اســت. دیویــد هــاروی نیز 
نشــان می‌دهــد کــه ســرمایه‌داری شــهری، فرآیندهــای تولیــد فضــا را در دســت دارد؛ به‌گونــه‌ای که حتــی تجربه‌های 
روزمــرۀ شــهروندان نیــز در چارچــوب ســاختار اقتصــادی- سیاســی شــکل می‌گیــرد )Harvey, 1973((. از این منظر، 
معنایــی کــه شــهروند در شــهر می‌نویســد، هرقــدر هــم خلاقانــه و متکثــر، بازهــم درون مرزهایــی رخ می‌دهــد کــه 
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»مؤلــف« )بــه معنــای فوکویــی( آن را تحدیــد و مشــخص کــرده اســت. به عبارت دیگر، شــهروند نویســنده اســت، اما 
نویســنده‌ای کــه بــر صفحــه‌ای می‌نویســد کــه خطــوط اصلــی آن از پیــش، به‌واســطۀ قدرت، کشــیده شــده اســت.

 شهر به‌مثابۀ عرصۀ نشانه‌ها: جست‌وجوی اثر مؤلف در متن شهری
وقتــی گفتــه می‌شــود » بایــد داســتان‌ها و روایت‌هــای شــهر را شــنید«، مهــم اســت بدانیــم ایــن داســتان‌ها چگونــه 
پدیــد آمده‌انــد. هیــچ روایــت شــهری خنثــی نیســت؛ هــر داســتان نشــانی از ســازوکارهای مؤلــف دارد: فرهنــگ 
مســلط، زبــان برنامه‌ریــزی، سیاســت‌های توســعه، اقتصــاد مســکن، ایدئولوژی‌هــای حاکمیــت و حتــی گفتمان‌های 
زیبایی‌شــناختی. بنابرایــن، نقــد مــا بایــد معطــوف بــه ایــن باشــد کــه: کــدام ســاختار معنایــی اجــازه داده اســت این 
روایــت پدیــد آیــد؟ چــه ســازوکار قدرتــی امــکان بازنمایــی برخــی صداهــا را فراهــم و برخــی دیگــر را حــذف کــرده 
اســت؟ چــه ارزش‌هــا، چــه منطق‌هــای اقتصــادی و چــه سیاســت‌هایی در پــس ایــن نشــانه‌ها فعال‌انــد؟ روایت‌هــای 
شــهری نــه ‌فقــط »داســتان«، بلکــه »نشــانه«‌ انــد؛ و نشــانه‌ها بــدون مؤلــف کارکــرد نمی‌یابنــد. درنتیجــه، آنچــه باید 
از دل نشانه‌شناســی شــهری آموخــت، نــه ســتایش تکثــر صــرف، بلکــه »واکاوی خاســتگاه ایــن نشــانه‌ها« اســت. و 
ایــن همــان نقطــۀ تقابــل مــا بــا دیدگاه‌هایی اســت کــه شــهر را »صرفــاً« متــن می‌داننــد و گویــی از قــدرت خالی‌اش 

ــد. می‌کنن
 مؤلف در فاصله: »چیزی در میان«

فوکــو می‌گویــد کارکــرد مؤلــف در »شــقاق« عمــل می‌کنــد؛ در فاصلــه میــان متــن و آنچــه آن را ممکــن می‌ســازد. 
همیــن ایــده دربــارۀ شــهر نیــز صادق اســت:

»مؤلــف شــهر همــان جایــی اســت کــه شــهر »ممکــن« و »ناممکــن« می‌شــود.« ایــن فاصلــه را بایــد کاویــد؛ زیــرا 
سرچشــمۀ نقــد اســت. نــه در ســتایش صــرف از تکثــر روایت‌هــا، و نــه در فروکاســتن شــهر بــه محصــول صــرف 
برنامه‌ریــزی. نقــد زمانــی آغــاز می‌شــود کــه به‌جــای پذیرش بداهتــی شــهر به‌مثابــۀ مجموعــه‌ای از روایت‌هــای زیبا، 
بپرســیم: چــه چیــزی اجــازه داده اســت ایــن روایت‌هــا وجــود داشــته باشــند؟ چــه کســی حــذف شــده اســت؟ کدام 
صــدا هرگــز مجــال نوشــتن نمی‌یابــد؟ کــدام »نویســندگی« فقط توهمی اســت کــه جــای قــدرت را می‌پوشــاند؟ در 
ایــن نقطــه، نقــد ما نســبت به ادبیات »شــهرِ نویســندگانی« شــفاف‌تر می‌شــود: ایــن ادبیــات گاه آنچنان در ســتایش 
روزمــره و تکثــر غــرق می‌شــود کــه چشــمش را بــر آن ســاختارهای مؤلف‌گونــه‌ای می‌بنــدد کــه اساســاً تعییــن 
می‌کننــد چــه چیــزی روزمــره تلقــی شــود و چــه چیــزی نــه. ایــن »میان‌بودگــی« جایــی اســت کــه نــه شــهروند 
به‌عنــوان نویســنده کافــی اســت، نــه به‌عنــوان خواننــده. ایــن فاصلــه محــل درهم‌تنیدگــی نیروهاســت؛ جایــی کــه 

متــن شــهر ممکــن می‌شــود.

نتیجه‌گیری: شهروند، نه مؤلف؛ نه فقط خواننده؛ بلکه سوژۀ میانجی
مؤلــف شــهر نــه معماران‌انــد، نــه برنامه‌ریــزان، نــه نهادهــای قــدرت، و نه شــهروندان؛ بلکــه کارکردی اســت کــه درون 
مجموعــه‌ای از نظام‌هــای گفتمانــی، روابــط اقتصــادی، ســاختارهای حقوقــی و زبان‌هــای فرهنگــی عمــل می‌کنــد. 
ایــن کارکــرد اســت کــه شــهر را تحدیــد می‌کنــد، شــکل می‌دهــد، و حــدود معنــا را تعییــن می‌کنــد. در مقابــل، 
شــهروندان نویســندگان شــهرند: آن‌هــا لایه‌هایــی از معنــا را تولید می‌کننــد، اما نــه در جایگاه مؤلــف. آن‌ها همچنین 
خواننــدگان شــهرند: زیــرا تجربــه و تفســیر آن‌ها بخشــی از تولید معناســت. اما هــر دو نقش نویســندگی و خوانندگی 
درون ســاختاری رخ می‌دهــد کــه »مؤلــف« آن را امکان‌پذیــر و محــدود می‌کنــد. شــهر به‌معنــای دقیــق کلمــه اثــر 
نیســت؛ بلکــه فرآینــد اســت. مؤلــف آن نیــز فــرد یــا نهــاد نیســت؛ بلکــه موقعیتــی قدرت‌منــد و درعین‌حــال متغیر 
اســت. شــهروند نــه مؤلــف اســت و نــه صرفــاً خواننــده؛ بلکــه نویســندۀ محــدود امــا مؤثــر لایه‌هایــی از متــن شــهر 
اســت. درنتیجــه، اگــر بخواهیــم نســبت شــهروند را بــا شــهر روشــن کنیــم، بایــد به‌جــای دوگانه‌هــای ساده‌ســاز، بــه 
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این ســه گــزاره برســیم:
1. مؤلــف شــهر کارکــردی ســاختاری اســت کــه از دل سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و گفتمان‌هــای مســلط 

زاده می‌شــود.
2.  شهروند نویسنده است اما نویسندگی او موضعی، پراکنده، تاکتیکی و فاقد قدرت تحدید است.

3. شــهروند خواننــده نیــز هســت و خوانــش او خــود بخشــی از تولیــد معناســت، امــا هرگز جانشــین مؤلف 
ــود. نمی‌ش

شــهر در تنــش میــان ایــن ســه موقعیت شــکل می‌گیرد و فهــم آن بــدون تحلیل این تنــش ممکن نیســت. بنابراین، 
نقــد شــهر تنهــا زمانــی معتبر اســت کــه بتوانــد ایــن »فاصلــه«، ایــن »میانجی‌گــری« و ایــن »ســاختار پیچیــده« را 

آشــکار کنــد؛ وگرنــه یــا شــهر را بــه متنــی رمانتیــک فروکاســته‌ایم یــا به ماشــینی صُلب بــرای تولیــد معنا.
فهــم شــهروند به‌عنــوان »نویســنده و خواننــدۀ شــهر«، امــا نــه »مؤلــف« آن، پیامدهای مهمــی در عمل دارد. نخســت 
اینکــه برنامه‌ریــزی شــهری بایــد پیــش از هــر اقــدام، ســازوکارهای قدرتــی را کــه حــدود امکان‌هــای شــهر را تعییــن 
می‌کننــد شناســایی و شــفاف کنــد. دوم اینکــه بایــد فضاهایــی ایجــاد شــود کــه نویســندگی‌های خــرد و روزمــرۀ 
شــهروندان از روایت‌گــری تــا کنــش فضایــی مجــال بــروز پیــدا کننــد. ســوم اینکــه خوانش‌هــا و تجربه‌هــای زیســتۀ 
شــهروندان بایــد به‌عنــوان بخشــی از تولیــد معنــا در فرآینــد تصمیم‌گیــری جــدی گرفتــه شــود. در نهایت، ایــن نگاه 
بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه هیــچ مداخلــه‌ای در شــهر بــدون تحلیــل لایه‌هــای قــدرت و محدودیت‌هایــی کــه 

»کارکــرد مؤلــف« ایجــاد می‌کنــد معتبر نیســت. 
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